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ســه خصلت جلب محبّت مى‌کند: انصاف در معاشرت با مردم، همدردى در مشکلات آنها، 

همراه و همدم شدن با معنویات.
سخن روز

 کودک با تولد خود آرامش را 
به خانواده هدیه م‌یدهد

هوشنگ گلمکانی: »کاغذپاره‌ها« یک مستند انیمیشنی منحصربه‌فرد است که نظیرش را ندیده‌ام. 
من البته همه فیلم‌های مستند دنیا را ندیده‌ام اما از میان آن‌چه دیده‌ام مستندی شبیه »کاغذپاره‌ها« 

را به یاد ندارم. صدای این اثر حاصل مصاحبه کارگردان با تعدادی از کارتن‌خواب‌ها در یکی از مراکز 
نگهداری زنان کارتن خواب است. فیلم از تکه‌های مقوا ساخته شده که این عنصر بصری اساسی 

فیلم کنایه از مقوای کارتن‌هایی است که در حقیقت این زنان با آن زندگی کرده‌اند، گرچه تکنیک 
»کات‌اوت« در انیمیشن تکنیک تازه‌ای نیست، اما این مستند انیمیشن بسیار زیبا) به خاطر ترکیب آن 

مصاحبه‌ها با تصویرهای مقوایی( اثر متفاوتی است.

بخشی از گفته‌های این منتقد سینما در ایسنا

»کاغذپاره‌ها« مستند انیمیشنی منحصر به فرد است

در جست‌و‌جوی زمان از دست رفته، 
مارسل پروست، مهدی سحابی، نشر مرکز
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 عکس 
نوشت

پس از دیدار تیم ملی فوتبال ایران و عراق 
و صعود تیم ملی کشورمان به جام جهانی 
که به صورت زنده از برج آزادی پخش شد، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به همت 
بنیــاد فرهنگــی هنــری رودکــی بــه اجرای 
برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری از جمله 
اجــرای قطعــات ملی با ارکســتر ســازهای 
بــادی بــه رهبری ســینا ذکایــی پرداخت./ 

روابط عمومی

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

از  هنرمنــدان  فجــر  جشــنواره‌های  ایــام  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا  روزهــا  ایــن 
و  ســینما  خبرهــای  بیــن  در  امــا  م‌یگوینــد.  جشــنواره  بلیت‌هــای  پیش‌فــروش 
 تئاتــر، تجســمی هنرمنــدان از خوشــحالی صعــود تیــم ملــی بــه جــام جهانــی

 م‌یگویند.

عمومــاً در اتــاق درمان وقتی 
کسی با یک مشــکل مراجعه 
می‌کند از او پرســیده می‌شود 
تــو  اکنــون  و  الان  مشــکل 
چیســت؛ موضوع این نیست 
کــه مشــکل اکنــون و اینجــای 
فــرد دقیقاً از زمانــی که آن را 
به یاد مــی‌آورد و ذکر می‌کند 
آغاز شده اســت چون زندگی 
پیچیــده  درهــم  کلاف  یــک 
رفتارهــا  و  تصمیمــات  از 
و تأثیــرات محیــط بــر فــرد و... اســت. بــدون تردیــد 
وقتــی خود را در یک موقعیتی احســاس می‌کنید که 
بــرای حــل آن دچار چالش شــده‌اید، بــا کمی تأمل 
درمی‌یابیــد کــه پیــش از این نیــز چنین احساســی را 
تجربه کرده‌اید. اما چرا برای بررســی مشــکلات یک 
فــرد از اینجــا و اکنــون شــروع می‌شــود؟ علــت ایــن 
اســت کــه نحوه برخورد و احساســات فــرد در مقابل 
آن مشــکل و حتــی میــزان درماندگــی و ناتوانی فرد 
در حــل مشــکل یک الگویــی را بــه درمانگــران ارائه 
می‌دهد کــه چرخه‌ای از زندگی آن فرد را بازگشــایی 
می‌کنــد؛ بلــه! نحــوه مواجهــه هر فــرد با مشــکلات، 
یکــی از ویژگی‌هــای مهم شــخصیتی فرد اســت. هر 
چنــد نمی‌توان کتمان کــرد که احــوال روانی هر فرد 
ممکن اســت الگوی همیشــگی او را تحت تأثیر قرار 
دهــد؛ یــک فــرد افســرده قاعدتــاً در مواجهــه با یک 
چالش نمی‌تواند کارکردی مانند قبل داشــته باشــد. 
بــا ایــن همــه روانشناســان معتقدند عموم کســانی 
که مســتعد افســردگی هستند، کســانی هستند که در 
مقابــل چالش‌هــا آســیب‌پذیرترند. در ایــن سلســله 
یادداشــت‌های هفتگــی می‌خواهیــم کمــی دربــاره 
حل مســائل ســخن بگوییم. در این میــان می‌توانید 
خودتــان را پیــدا کنیــد و کمــی بیشــتر بشناســید و یا 

مهارت‌های خود را در حل مسأله افزایش دهید.
عمــوم افــرادی که وقــت روبه‌رو شــدن با مشــکلات 
نتیجــه  در  و  می‌شــوند  درماندگــی  نوعــی  دچــار 
درماندگــی یــا صــورت مســأله را پــاک می‌کننــد یــا 
راهکارهــای ســازگار و »حــال مشــکل« را انتخــاب 
نمی‌کنند و حتی گاه گرهی بر گره می‌افزایند، به این 
دلیل به ســمت چنین انتخابی می‌روند که به شــکل 
انعطاف‌ناپذیــری همــواره در زندگــی از یک راه‌حل 
برای حل مشکلات مختلف استفاده می‌کنند. تصور 
کنیــد همــواره راه حل شــما برای حل مشــکل با فرد 
دیگــر فقــط گفت‌وگو کــردن باشــد و حــالا در مقابل 
یــک فردی کــه زبان او را بلد نیســتید، نشســته‌اید. با 
این فرد قرار اســت چگونه چالش خود را حل کنید؟ 
مشــکلات هم همین گونه‌اند. همیشه زبان حل آنها 

در دسترس نیست.
نکتــه دیگــر این اســت که شــما نمی‌توانیــد از همان 
نقطه‌ای که مشــکل را ایجاد کرده‌اید، مشــکل را حل 
کنید؛ یعنی برای حل مشکل نیاز است که زاویه دید 
خود را تغییر دهید یا وسعت بدهید و خود و چالش 
را از بیــرون از خودتــان نظاره کنید کــه همین ویژگی 
هــم نیاز به یــک انعطاف‌پذیــری دارد.  حل مســأله 
روشــی فعالانه اســت نه روشــی منفعــل. یعنی این 
گونه نیست که شما لزوماً بنشینید فکر کنید و منتظر 
باشــید راه حل در ذهنتان جرقه بزند بلکه نیاز است 
بخش‌هایی از راه حل را همزمان آزمون و خطا کنید 

و بار دیگر پای انعطاف‌پذیری در میان است.
در روزهــای آینــده خواهیــد دیــد که حل کــردن یک 
مســأله تنها یک مســیر ندارد و می‌توان از مسیرهای 
مختلفــی بــه حــل آن دســت زد امــا تقریبــاً اصــول 
بنیادیــن آن یکــی اســت و پایــه آن شــناخت دقیــق 
مســأله، شــروع کــردن از موقعیــت اینجــا و اکنونــی 
ایجاد شــده در مســأله و داشــتن یک ذهنی است که 
بتواند خود را برای حل کردن مشــکل وسعت دهد و 
از همه اینها مهم‌تر این اســت که راه حل‌ها همیشــه 
از دل خوانــدن دقیق صورت مســأله آغاز می‌شــود. 
اگــر بــا خود تصــور کنیــد که بــرای هر مســأله‌ای یک 
پاســخی وجود دارد که بخش زیادی از آن پاســخ در 
خود صورت مسأله نهفته است، اما برای رسیدن به 
آن پاسخ می‌توان حتی راه حلی را اختراع کرد، شاید 
دیگر مســائل شــبیه غول‌هــای تهدیدکننــده به نظر 
نرســند. با این همه شــما کاملًا حــق دارید در مقابل 

هر مسأله سطحی از استرس را تجربه کنید!

بگذار از انسان‌هایی 
که ما را شاد م‌یسازند، 

قدردانی کنیم؛ آنها 
باغبانانی دوست 

داشتنی هستند که روح 
ما را شکوفا م‌یسازند.

»آتابــای« فیلــم فضاســازی اســت و آنچــه در زیــر 
پوســت لحظه‌‌هــا حضــوری پیوســته دارد بیشــتر از 
کنــش، حــس و حــال شــخصیت‌های فیلم اســت. 
دستیابی به درامی مبتنی بر فضاسازی و احساسات 
درونی کار ســاده‌‌ای نیســت و نیاز به نوعی هارمونی 
میــان ایــده، پــردازش درام، دکوپــاژ و ریتــم دارد و 
هارمونــی ایــن عناصــر بــه معنــای رســیدن به یک 
درک مشترک میان نویســنده، کارگردان، طراحان، 
فیلمبــردار و تدوینگــر اســت. فیلمنامــه »آتابــای« 
شخصیت‌محور است. مسأله اصلی فیلم درونیات 
و روحیات شخصیت است، پس تحول و اوج و فرود 
اثر مطابق با تحول و شناختی است که شخصیت مرکزی پیدا می‌‌کند. آنچه 
ساخته نیکی کریمی را تبدیل به فیلمی ملموس کرده است و حسی خوب 
و دلنشــین را در تماشــاگر بــه جا می‌‌گذارد، به اســتواری و قابــل درک بودن 

شخصیت مرکزی یا همان »آتابای« با بازی هادی حجازی‌‌فر بازمی‌‌گردد.
مهم‌ترین عنصر در شخصیت آتابای یا کاظم خشم است. خشمی مزمن 
و پیوســته کــه در هر وضعیتی در او می‌جوشــد و راهبــرش در تمام رفتارها 
و تصمیمــات اســت. در ظاهر خشــم آتابای بــه خودســوزی خواهرش در 
جوانــی برمی‌‌گــردد. دختــری که در نوجوانی بــا مردی مســن ازدواج کرد و 
پــس از مدتی که پســرش به دنیا آمد خود را ســوزاند. حــالا همان باغی که 
خواهر آتابای در آن خودسوزی کرده توسط شوهرش فروخته شده و همین 
مســأله هم باعث شده تا خشــم آتابای افزون گردد و از کنترل خارج شود. 
حالا آتابای با جســارت و خودخواهی خشــمش را بیرون می‌‌ریزد و آشــنا و 

غریبه را در آتش خشم خود می‌‌سوزاند.
آتابای با اتکا به زنده نگه داشتن جراحت خودسوزی خواهرش و رفتن در 
غار تاریک عزاداری و درد کشیدن مداوم از آن، نفرت و خشم خود را تغذیه 
می‌کنــد، آن را توســعه می‌‌دهد و حضور دائمــی‌‌اش را توجیه می‌‌نماید. او 
از خشــم در درون خود یک هیولای زنده ســاخته که همیشه بهانه‌‌ای برای 
قوی‌تر شــدن دارد. اما نکته مهم اینجا دلیل خشــم نیســت بلکه خود این 
خشم اســت. در حقیقت آتابای به علت خودســوزی خواهرش نیست که 
خشمگین اســت بلکه به علت نفرت از دیگران است که خشمگین است. 

او از آدم‌‌ها بیزار اســت و آنها را دشــمن 
خود می‌پنــدارد. بازی او با دیگران بازی 
منزلت و جایگاه اســت؛ بازی برتر بودن 

و کهتر نبودن.
راه حــل فیلم برای این وضعیت ذهنی 
آتابای که موجب خودآزاری او می‌‌شــود 
از او گریــزان می‌کنــد  و دیگــران را نیــز 

عشــق اســت. در خرده داستان‌‌ها و گذشــته آدم‌ها ما عشــق‌‌های متفاوتی 
را می‌‌بینیــم که برخی از آنها همچون عشــق یحیی با بــازی جواد عزتی به 
خواهر آتابای با اینکه فقط روایت می‌‌شــود، گرمای حســی پر قدرتی دارد. 
اما عاشــقانه شــدن فیلم بواســطه رخــداد عشــق در آتابای اســت. آتابای 
عاشق دختر مردی می‌‌شود که باغی را که خواهرش در آن خودسوزی کرده 
خریده اســت. به نوعی رخداد عشــق در همان جغرافیایی رخ می‌‌دهد که 
پیشتر رخداد جراحت واقع شده؛ گویی که عشق در همان بستری می‌روید 

که رنج در آن رشد کرده است.
موتور محرک عشــق آتابای ترحم است و این در کنار خشم و عدم احساس 
همراهی آتابای با انســان‌های دیگر نکته ظریف و بســیار مهمی است که در 
فیلم گنجانده شده است. سرطان دختر سبب شد تا آتابای با احساس ترحم 
و دلســوزی وارد عشــق شــود. او به‌دلیــل نیاز بــه مراقب بــودن و حمایتگری 
حاصــل از احســاس گناه و دردی که از سرنوشــت خواهــرش دارد، خود را در 
معرض عشــق زنی قرار می‌‌دهد که بیمار و آســیب‌پذیر است. جدای از این 
زمینه روان‌شناختی هوشمندانه و لطیف برای ساخت عشق، آنچه نقصان 
فیلم برای نمایش تحول آتابای اســت اکتفا به دو صحنه برای ایجاد تغییر 
و تبدیل ترحم به یک عشــق تمام‌عیار اســت. ما دو صحنه در یک سکانس 
داریم که ارتباط این دو را به عشــق بدل می‌کند؛ یک نگاه طولانی که بســیار 
عالی طراحی و اجرا شده است )هم در کارگردانی و هم در بازی‌ها( و دیگری 
صحنه ســیگار کشــیدن و خیره شدن دو عاشــق به افق. پس از این دو لحظه 
درخشــان، آتابای را متحول شــده می‌بینیــم. او حالا به طرز معجزه‌آســایی 
دلبســته آدم‌ها شــده و از جریان مداوم نفرت به انرژی عشــق هجرت کرده 
اســت. امــا نکته این اســت که فیلــم در نمایش ایــن تحول بــزرگ از کمبود 
عاشــقیت رنــج می‌‌بــرد و بــدون ایــن عاشــقیت تحــول قانع‌کننــده و کامل 
نمی‌‌گردد. ما از این عشق کم می‌‌بینیم، کم می‌‌شنویم و کم می‌‌فهمیم. گویی 

در میان تمام این حس و حال مطبوع و لطیف چیزی ناقص یا کوتاه است.
»آتابــای« با مجموعه‌‌ای از صحنه‌‌ها و لحظه‌‌های دوســت داشــتنی به یاد 
می‌ماند. عاشقانه‌‌ای که در میان تب و تاب عشق دزدی‌‌های شبه‌سینمایی 
حس واقعی لطافت، دلبستگی و دیگر دوستی را در مخاطب زنده می‌‌کند 

و با وجود نقصانی دراماتیک، هیچ از حرارت و جاذبه کم ندارد.

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد

بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۸۲

رویش عشق در باغ مجروح آتابای

 حل مسأله با خواندن 
صورت مسأله آغاز می‌شود

رویکردهای حل مسأله/1

 »IBBY« دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان
به تازگی فراخوان فهرســت 2023 را برای ارســال 
اثــر درباره کودکانــی با نیازهای ویژه منتشــر کرده 
اســت. برگزاری این دو ســالانه از جملــه اقدامات 
خوبی اســت که سبب توجه اهالی کتاب و ناشران 
بــه تألیف و حتی ترجمه کتاب‌هایی درباره چنین 
کودکانی شــده، کودکانی که برخی با معلولیت‌ها 
و کم‌توانی‌هــای خاص متولد می‌شــوند و عده‌ای 
از آنها هم طی حادثه‌ای دچار شرایطی می‌شوند 
کــه اوضــاع متفاوتــی برای‌شــان رقــم می‌خــورد. 
انتشــار چنیــن فراخوان‌ها و تشــویق‌هایی از بابت 
اثرگذاری بسیاری است. ادبیات در جایگاه یک ابزار قدرتمند از آن برخوردار 
اســت. به گمانم یکی از مهم‌ترین کارکردهای انتشــار این قبیل آثار ادبی در 
ارتباط با همین کودکان اســت، حداقل از طریق داســتان‌ها و رمان‌ها از این 
امر مهم آگاه می‌شوند که تنها نیستند. می‌فهمند که در سراسر دنیا کودکانی 
شــبیه آنهــا زندگی می‌کننــد و برخی ویژگی‌هــا و کم‌توانی‌هــا را نمی‌توان به 
حســاب تفاوت آنان گذاشــت. این بــرای والدین بچه‌هایی بــا نیازهای ویژه 
هــم امیدوارکننــده اســت چراکه کمتر از بابت گوشــه‌گیر شــدن فرزندشــان 
نگران می‌شوند. شخصیت‌های برخاسته از دنیای ادبیات به این مخاطبان 
کم‌سن و سال امکان هم‌ذات پنداری می‌دهند. از سوی دیگر کودکانی که با 
شــرایط عادی متولد شــده‌اند هم با مطالعه این کتاب‌ها با شخصیت‌های 
داســتان‌های مذکــور همــذات پنداری کــرده و تــازه متوجه می‌شــوند که اگر 

هم‌کلاســی یا دوستی با این ویژگی‌ها دارند باید چه رفتاری در پیش بگیرند 
و از همه مهم‌تر اینکه بچه‌های اینچنینی هم مثل خودشان عادی هستند. 
البته تنها در شــرایطی می‌توان انتظار چنین کارکردی را از مخلوقات ادبی و 
کتاب‌ها داشــت که برمبنای اســتانداردها و مطابق با سلایق گروه‌های سنی 
مورد نظر نوشــته شــده باشند. طی ســال‌های اخیر و در پی انتشار این قبیل 
فراخوان‌ها با انتشار آثار موفقی در عرصه جهانی مواجه شده‌ایم، در داخل 
کشــور هم برخی ناشــران و نویسندگان اقدامات خوبی را شــروع کرده‌اند. تا 
جایی که به خاطر دارم، انتشــارات فنی و انتشــارات نردبان کتاب‌های قابل 
تأملــی در این زمینــه روانه کتابفروشــی‌ها کرده‌اند. این دو مــوردی که برای 
نمونه گفتم دست به برپایی جلسات متعددی با حضور اهالی کتاب زدند 
و حتی فراخوان منتشــر کردند. هر چند که هنوز راه نرفته بســیاری در پیش 
اســت. بــا این حــال ذکر یک نکته هم ضروری اســت، اینکــه همه بار چنین 
مســئولیت‌هایی را نمی‌تــوان به عهده کتــاب و اهالــی‌اش بگذاریم! بخش 
مهمی از این آگاهی‌‌بخشی به عهده والدین است، حالا فرقی ندارد که فرزند 
آنان، خود در این زمره قرار می‌گیرد و یا اینکه در اطرافش همکلاسی‌هایی با 
این ویژگی‌ها دارد. مربیان و معلمان هم باید به این مسأله توجه کنند، اینها 
هم رکنی مهم در بحث آموزش این قبیل مســائل به شــمار می‌آیند. اما در 
این بین اهالی رسانه هم می‌توانند اثرگذاری زیادی داشته باشند. این نکته 
بیش از همه درباره رســانه‌های پرمخاطب حاکم اســت، بنابراین می‌بینید 
که ادبیات هرچقدر هم قدرتمند باشــد به تنهایی از پس چنین مســئولیتی 
برنمی‌آید، مجموعه‌ای از عوامل و افراد باید دست به دست یکدیگر بدهند 

تا فرزندان‌مان زندگی در جهان بهتری را تجربه کنند.

کمک ادبیات به کودکان با نیازهای ویژه 

یادداشت

محمود برآبادی
نویسنده ادبیات 
کودک و نوجوان

ëëچهره ها

ëëافتخار ایران
صعود ایران به جام جهانی باعث شد که هنرمندانی همچون رضا میرکریمی، رسول صدرعاملی، 
تهمینه میلانی، ســیامک انصاری، ســیدجواد رضویان، دنیا مدنی، محراب قاسمخانی این صعود را 
با عکس تیم ملی به مردم ایران تبریک بگویند. محمدعلی طالبی در صفحه خود نوشت: »ایران با 
گل مهدی طارمی برنده مسابقه با عراق شد و بدین ترتیب سریع‌ترین صعود تیم ملی ایران به جام 
جهانی رقم خورد. ایران نخســتین تیم آســیایی است که حضورش در جام جهانی قطر مسجل شده 

است. این سومین حضور پیاپی و ششمین راهیابی این تیم در دوران جام جهانی است.«

 کوروش نریمانی در صفحه خود با انتشــار عکسی از پارک خانه هنرمندان نوشت: 
»پاییز امسال، مدتی به‌خاطر پروژه نوشتنم سحرخیز شدم. صبح‌ها پیش از طلوع 
آفتاب و شــروع کار کله پزها، از خونه می‌زدم بیرون که برم دفتر و بشــینم ســر کار 
نوشــتن. طلــوع آفتاب رو تــو پارک هنرمنــدان بــودم و ورزشــکارای صبحگاهی رو 
تماشــا می‌کردم و مدتی هم می‌نشســتم لب حوض و گاهی هم با گوشــیم عکس 
می‌گرفتم. راســتش این ســحرخیزی که چندان تأثیری تو ســرعت و کمیت کار نوشــتنم نداشت، ولی 
عوضش یخورده آفتاب دیدم، نفس تازه کردم، با حوصله صبحونه با نون داغ و تازه خوردم و ورزش 

دیگران رو تماشا کردم به امید اینکه روزی منم پاشم صبح‌ها بیام یه خورده ورزش کنم.«
شــهروز دل‌افــکار بازیگــر تئاتــر و ســینما در صفحــه خــود خبــر از اجــرای نمایــش 
»طوفــان« بعــد از دو ســال تمرین داده اســت. این بازیگر در صفحه خود نوشــت: 
»طوفان/The Tempest« آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر، تازه‌ترین تولید تئاتر 
مســتقل ‌تهــران بعد از دو ســال تمریــن از ٢٨ بهمن‌ماه در تماشــاخانه ایرانشــهر 

به‌روی صحنه می‌رود.«
کیومرث مرادی در صفحه خود فیلم »مکبث« را منتشــر کرده است. این کارگردان 
تئاتــر درباره این فیلم نوشــت: »این اثر را ببینید، چندین بــار ببینید، تکرار و تعدد 
بازی برای پول ســاختن، فخر فروختن، نمایش دادن، با سادگی در زیستن و خلق 
کردن بســیار متفاوت است. با دیدن این اثر به این باور می‌رسید که چقدر می‌توان 
از ســطحی بودن و سطحی شــدن این هنر مقدس، هنر بازیگری فاصله داشت و هنرمند بازیگر بود و 

نه یک بازی ساز سطحی.«
مجیــد صالحــی با انتشــار تیــزر فیلم ســینمایی »بــرف آخر« ســاخته امیرحســین 
عســگری خبر داد که این فیلم برای رقابت در جشــنواره فیلم فجر، آماده نمایش 
شــد. در »برف آخر« امین حیایى، لادن مســتوفى و مجید صالحى به ایفاى نقش 

می‌پردازند.
لیلی رشــیدی صدوبیست‌و‌ششمین کتاب شــنیدنی را می‌خواند. کتاب »دل به من 
بسپار«، اثر سوزانا‌ تامارو با ترجمه »بهمن‌ فرزانه کتابی است در رادیو گوشه منتشر 
می‌شود. در بخشی از کتاب آمده است: »می دانی »ج« چه می‌گوید؟ اینکه هریک 
از ما نخی را به دست داریم که اگر آن را دنبال کنیم به ستاره ای می‌رسیم. هریک 
از ما در آســمان صاحب ســتاره‌ای هســتیم که اقبال ما بســتگی به آن دارد، یک ستاره بادبادکی، باید 

یاد بگیریم که آن را دنبال کنیم و نخ آن را گم نکنیم.«
کهبــد تــاراج بازیگــر تئاتر با انتشــار چند عکس خــود در حال تمرین تئاتر نوشــت: 
»تمریــن برای جشــنواره، صحنه‌ها عوض می‌شــوند. صحنه‌ها تعدیل می‌شــوند. 

صحنه‌ها دوست‌داشتنی‌تر می‌شوند.«

در ایــن هفته خداوند دو کتــاب برای من روزی 
کــرد و از دیــدن و خوانــدن‌ آنهــا بســیار شــاد 
شــدم و جان لاغــر و اندیشــه ناتــوان را صیقل 
دادم. می‌خواهــم ایــن دو کتاب را کوتــاه برای 
خواننــدگان ارجمند معرفی و خواندنشــان را 
پیشنهاد کنم. شاید شما نیز به عرفان و تصوف 
علاقه‌مند باشید و مشتاق دیدار با این کتاب‌ها؛ 

و توفیق خواندن آنها را به دست آورید.
  تصوف در افغانســتان معاصر؛ کتابی اســت 
که دکتر سیدجمال‌الدین موسوی، نویسنده و 
پژوهشگر جوان به رشته تحریر درآورده است. 
پژوهش جامع و همه‌جانبه‌ نگر درباره موضوع، نخستین ویژگی این 
کتاب است. آقای دکتر موسوی در گردآوری مواد و محتوای این کتاب 
هــم از پژوهش کتابخانه‌ای اســتفاده کرده و تا جایــی که ممکن بوده 
منابع مختلف را جست‌وجو کرده است. مهم‌تر از آن پژوهش میدانی 
وســیع در شــهرهای مختلف افغانستان داشــته و از خانقاه‌ها و مراکز 
تصوف در کشــور دیدن و با بزرگان عرفــان و تصوف دیدار و گفت‌وگو 
کــرده اســت. خواننــده با تــورق کوتاه کتــاب، زحمت‌هــا و تلاش‌های 
آقای دکتر موسوی را درمی‌یابد و دیگر نیازی به توضیح بنده نیست. 
ویژگی دوم کتاب تصوف در افغانستان معاصر فصل‌بندی، اسلوب، 
تبویب و تبیین هنرمندانه، زیبا و دلکش آن است. فشردگی، ویرایش 
زیبــا  چــاپ  و  جــذاب  عناویــن  خــوب، 
کتاب را خواندنی‌تر کرده اســت. مقدمه 
اســتاد  اخــاق،  حســن  ســید  عالمانــه 
دانشــگاه در ایــالات متحــده امریکا و نیز 
نمایه دقیــق از مفاهیم، اماکن، کتاب‌ها 
و اشــخاص و ضمیمــه دیدنی از تصاویر 
عرفای افغانســتان و خانقاه‌ها و مزارات 
عرفانــی این کشــور بر فایــده و جذابیت 
کتاب افزوده است. در یک کلام خواننده 
با خواندن این کتاب در‌می‌یابد که کتاب 
با حجم کم، مطالب فراوان، خواندنی و 
مفید بسیاری دارد. به دوست ارجمندم 
نباشــید  جنــاب دکتــر موســوی خســته 
عرض می‌کنم و تشــکر می‌کنم که اثری 
چنین ارزشــمند در موضوعی مهم را در 

دسترس ما قرار داده است.
دیگــری  کتــاب  خســروانی؛  جهــان    
اســت که ایــن هفته آن را بــرای خواندن به دســت گرفتم. نویســنده و 
پژوهشــگر کتاب دوســت گرامی‌ام جناب ســیدمحمد حسینی‌فطرت 
اســت. حســینی‌فطرت هــم تحصیــات کلاســیک و دینــی دارد و هم 
تحصیلات جدید و هردو در تحقیق و تحریر جهان خســروانی آشــکارا 
خود را نشــان داده اســت. جناب حســینی پیــش از این کتــاب »جهان 
بیــدل« را به علاقه‌منــدان عرفان و تصوف تقدیم کــرده بود. آن کتاب 
نیــز درخــت پربرگ و بــاری بــود و علاقه‌مندان به تصــوف و عرفان در 
سایه‌سار آن آرمیدند. جهان خسروانی؛ اما پیرامون حکمت و معرفت 
با نگاهی به زندگی، شعر و اندیشه‌های شاعر نامدار، امیرخسرو دهلوی 
ســیر می‌کند. امیر خســرو، شــاعری اســت که زبان شیرین فارســی را از 
افغانســتان به هندوســتان ارمغان برده اســت. با اینکه شــاعری است 
بزرگ و صاحب ســبک؛ اما کمتر معرفی شــده و اندیشــه‌ها و هنرش 
کمتر در میان مردم راه باز کرده اســت. اکنون جناب حسینی این بارِ بر 
زمین مانده را برداشــته و با موفقیت به منزل رسانده است. از خداوند 

خلاق برای ایشان سلامتی و تداوم این راه را خواهانم.

پیشنهاد

سیداسحاق شجاعی
  عرفان پژوه

دو درخت از باغ عرفان و تصوّف افغانستان

کیان رادپویان
نــــگاره

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

ëëپیشنهاد کتاب
خوانــدن کتــاب »جــاده لس‌آنجلــس« را قاســمعلی فراســت نویســنده و منتقــد 
در صفحــه خــود خبــر داده اســت و دربــاره ایــن کتــاب نوشــت: »تاکنون داســتانی 
از جــان فانتــه نویســنده امریکایــی نخوانــده بــودم. بــا جــاده لــس آنجلس بــا این 
نویســنده آشــنا شــدم. کتابی که ســال‌ها بعــد از نوشــتن، لابلای دستنوشــته‌هایش 
پیدا می‌شــود. نوشــته، رمانی اســت خواندنی با طنز‌هایی خاص. با جوانی ســروکار 
داریــم کــه ســرهیچ کاری نمی‌مانــد. بلندپــرواز اســت و در ســودای نویســندگی. 
کتــاب ایــن  خوانــدن  از  می‌کنــم  گمــان  نیســت.  کار  آن  پابنــد  مــی‌رود   هرجــا 

 لذت ببرید.«

خوانــدن کتــاب »تاریــخ اردلان« را پــوران درخشــنده 
در صفحــه خود با انتشــار جلد کتاب خبر داده اســت. این 
کتــاب تألیــف مســتوره اردلان اســت کــه کتابــی تاریخی از 
دوران صفویــان و حکومت اردلان اســت که توســط اولین 
زن تاریخ‌نویــس ایــران ماه شــرف خانــم مســتوره اردلان 

نوشته شده است.


